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 چکیده

است. این دعا از نوع  گرفتهانجامع( ) نیالعابدنیز تربیتی دعای بیست و پنجم از صحیفه سجادیه امام تبیین و تحلیل باهدفاین مقاله 
ای مبارک تحلیلی و استنتاجی است. این دع -های تعلیمی و تربیتی در موضوع فرزند و تربیت آن است. روش تحقیق توصیفینیایش

 تیتربعبارتند از: مبانی  هامؤلفهاست. برخی از این  کردهاشارهدخیل در نظام تربیت اسلامی  یهامؤلفهبه مهمترین عناصر و 
ای هشناسی(، ساحات و ابعاد تربیت، مراحل، عوامل، موانع و روششناسی و ارزششناسی، معرفت، انسانیشناسیهستالهیاتی، مبانی)

کتربیت. همچنین  عنوی و م یتیترب یهاامیپآوری و کارکرد خانواده و نسل سالم برای جامعه. درک بر اهمیت خانواده، فرزند دیتأ
ع(. بازخوانی دعای بیست و پنجم بر اساس نیازهای نسل موجود، درک اهمیت تربیت فرزند، نقش مهم نیرو سرمایه سجاد )امام 

گیری برای آینده، درک منسجم از مجموع عناصر دخیل در تربیت، بخشی از به گذشته و تصمیم آموزعبرتانسانی در جوامع، نگاه 
ع( باید توحید محور باشد. بقای سجاد )های پژوهش از قرار ذیل است: تربیت از منظر امام رخی از یافتهاهداف این پژوهش است. ب

ای سالم است. تربیت اعتدال محور که سبب رشد متوازن در همه ساحات جامعه یازهاینشیپکردهای آن جزو نسل سالم، همراه با کار
جامعه متمدن و اسلامی است؛ چنانچه توجه به نیازهای اساسی  یازهاینشیپو ابعاد و با نگاه به همه عناصر دخیل در تربیت باشد، از 

 بخشی از فرایند تربیت است. افراد،
 .، تربیت، اسلام، دعانیالعابدنیز صحیفه سجادیه، امام  :دواژهیکل

 مقدمه
شیوه صال مخلوق به معبود و نماد و جلوهدعا کردن یکی از  سان های ات ای از رشد یافتگی، کمال و درجات معنوی ان

های وحیانی و . آموزههاستتینهایبو هم آهنگی با تسبیح و تحمید همه موجودات برای پیوستن به  ییصداهماست. دعا 
سلامی، مخاطبان خویش را به طلب و دعا  ؛ و(77فرقان:) فهیشر آیات  سجادیه خواندیفرامروایات ا صحیفه  . در این میان 

ای اسخخت شخخامل بر ای اسخخت برای درمان آ م روحی و روانی و سخخندی اسخخت برای تربیت عملی. این ایر گنجینهنسخخخه
در  .نظام تربیت اسلامی استارتباط با ع( در جاد )سدعای بیست و پنجم از صحیفه سجادیه، دعای امام دعا.  وچهارپنجاه

تربیت، مراحل ابعاد تربیت، ارکان تربیت، مبانی تربیت، لیقباین دعای شخخخریف به عناصخخخر اصخخخلی و دخیل در تربیت از 
 رب ایرگذارشخخرایض ضخخروری و  بهع( سخخجاد )امام  اسخخت. شخخدهاشخخاره تربیت یهادواژهیکلموانع تربیت و  های تربیت،شخخیوه

و همچنین به اهمیت فرزندآوری و کارکرد خانواده و نقش فرزند در  تیبر تربنیازهای اسخخخخاسخخخی ایرگذار  لیقباز  تیترب
شیوه و آداب  خانواده و کنیز  جز آنو  دعا کردناجتماع،  شیوه بررسی نگارنده ایناست کرده دیتأ بتدا ا گونه است که در. 
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 کاررفتهبهتعریف و در اخیر نکات تربیتی  در هر فرازبعد ترجمه و سخخ ب برخی از مفاهیم کلیدی  گردد.ذکر می متن دعا
کو با  اجمال طوربه بخش در ضخخمن هر یادآوری خواهد شخخد. برخی از  در همان قسخخمت کاررفتهبهبر عنصخخر تربیتی  دیتأ

 گردد.می یخوددارن، اغلب از ترجمه آن ولی به دلیل طول سخگردد میمختصر اشاره  طوربهآیات و روایات مرتبض 
ادِ )ع( لِوُلْدِهِ »: دعای بیست و پنجم جَّ هُ کَانَ مِنْ دُعَاءِ السَّ نَّ

َ
ةِ أ ادِیَّ جَّ حِیفَةِ السَّ  «وَ فِي الصَّ

 گانواژ 
قاموس قرآن، است )خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گاهی مطلق خواندن از آن منظور  یبه معن« دعاء» -

 (.344: 2ج
سَدٍ « الْوُلْدُ »کلمه  -

َ
سْدٍ و أ

ُ
مفردات الفاظ ) و عُرْبٍ و عَرَبٍ، و یجوز أن یکون واحدا نحو: بُخْلٍ و بَخَلٍ  جمعُ وَلَدٍ نحو أ

فرزند خواه فرزند انسان باشد و یا غیر آن بر مذکر و مؤنّث، «: ولد» جمع ولد است و منظور از:« وُلد( »884القرآن الکریم،
 رفتهکار بهشود. ولی در قرآن مجید فقض وزن اوّل سر( خوانده ميفل، ج  لب، قُ س، فَ رَ شود و بر وزن )فَ ه و جمع اطلاق ميتثنی

 (.243 :7ج  قاموس قرآن،است )جوهری گفته  چهچنان دیآ زیند لَ فل جمع وَ لد بر وزن قُ است. وُ 
های تعلیمی نیز هسخخت که در آن حسخخب از شخخیوههای خود تربیتی و دیگر تربیتی اسخخت؛ چنانچه از شخخیوه دعا کردن

کهگردد. شخخخرایض و مقتتخخخیات زمانی و مکانی، بخشخخخی از حقایق به مخاطبان منتقل می  گاهچیهتعلیم و تربیت  ازآنجا
ابزار مخاطب پسند، به حوزه تربیت دینی فرزندان پرداخته  عنوانبهع( در این بخش از دعا سجاد )نیست؛ امام  بردارلیتعط

 است.
ع را در برابر  خلأروانی اسخخت که  –های درمان روحی دعا از روش  درونی را در هنگام نیازمندی و گرفتاری پُر و مُراج 

با دعا کردن از وادی حیرت و  جهیو درنت بردیمبا   او رامشکلات و مسائل جاری توانمند و مقاوم ساخته و آستانه تحمل 
 .ابدییمتشویش نجات 
هِمْ لِي وَ بِإِمْتَاعِي بِهِم: فراز اول ِِ

َِ هُمَّ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِبَقَاءِ وُلْدِي وَ بِإِصْْْْ خداوند، بر من احسخخخان کن و فرزندانم را  ای ؛اللَّ
 ترجمه آیتی(.گردان )مند شان بخش و مرا از ایشان بهرهبرایم باقی گذار و شایستگي

 گانواژ 
همَ » - ه است، حرف نداء از اوّلش «اللَّ را گرفته است، در قرآن  و میم مشدّد در آخر جای آن شدهحذف: اصل آن یا اللَّ

 و در قرآن مجید ، در زبان عرب به معنای تمکین جواب و اسخختثناء نیز اسخختعمال شخخده اسخختکاررفتهبهفقض در معنای نداء 
 (.103 :1ج  قاموس قرآن،است ) فقض پنج بار آمده

هُمَ » گوید: واژهدر منبع دیگر می اسخخخخت که بجای حرف )ی( اوّلش دو حرف )میم( به آخرش « ، معنایش، یا اللّه«اللَّ
عنی به م جمله یا اللّه أمّنا بخیر، است مانند ترکیب: حیهلا»و اللّهمّ مخصوص خواندن خدا است که تقدیر اللّهمّ  شدهافزوده
 (.189 :1ج  کن )ترجمه مفردات الفاظ قرآن،شتاب 



ه تلالی )منن «مُن  » - ْْءاء الل  انُ »( فی أس ةِ  : اللطاء، لا منالْءَنِ  هو الءنلم الءلطی، من« الْءَنَّ ی ف کثیرا ما یرد الءَنُ  ؛ والْءِنَّ
انُ  اب من کِمهم بءلنی الإِسان إلی من لا یستثیبه و لا یطلب الجزاء علیه. فَالْءَنَّ فاك و الوه  النهایه  بن ) أبنیة الءبالغة، کالس 

 (.365ص ، 4ج اییر، 
لَا « واژه اصخخلا  - واژه نقطه مقابل فسخخاد و تباهی اسخخت و بیشخختر کاربردشخخان در افعال و کارهاسخخت. در قرآن  الصخخَّ

 رازنظگاهی در مقابل فساد و زمانی در مقابل زشتی و بدی آمده است. گاهی اصلا  نمودن خدای تعالی انسان را « صَلَا »
و زمانی اصلا  از سوی خدا برای انسان  شایسته آفریدن اوست و گاهی به از بین بردن فساد و تباهی از او بعد از آفرینش

 (.413: 2ج  )ترجمه مفردات الفاظ قرآن، داده استو دستوری است که برای اصلا  او  حکمبه
عَهُ درازمدتمندی به معنای بهره و مَتَاع« متع»از  امتاع»واژه  - مْتَعَهُ  . مَتَّ

َ
عَ  اللّهُ بکذا و أ مند ساخت : خدا او را بهرهو تَمَتَّ

 (.191 :4ج سودش رساندی و بهره برد )ترجمه مفردات، 
 تربیتیهای دلالت

مرِله تءهید و قبل از . 1ع( با بیان تعلیمی و آموزشخخخی دعا، در این فراز به چند نکته توجه داده اسخخخت: سخخخجاد )امام 
 ببقاء ولدی() اهمیت تشخخکیل خانواده و ازدواج؛و به  کردهاشخخارهو قبل از تولد کودک  یسخخازآمادهع( به مرحله امام ) ؛تولد

یکی از  این فراز به یابد.بقای نسل معنا نمی و پدر و مادری نباشد، زیرا تا ازدواج و تشکیل خانواده نباشد است؛ داددهتوجه 
 اهداف تربیتی ازدواج، نیز پرداخته است و آن بقای نسل سالم، خداپرست و مفید است.

اسخخت و خانواده اولین هسخخته  های خانواده، فرزندآوری و بقای نسخخل انسخخان؛ یکی از نقشکارکرد خانواده توجه به .2
 ازدواج سالم، تلاش کنید. یسازنهیزمتشکیل یک اجتماع انسانی است؛ یعنی برای 

ه ککه مخصخخخوص خواندن  خداوند اسخخخت؛ یعنی این« اللهمّ »واژه  یریکارگبهتوحیدمحوری(؛ ) تیتربمبنای الهیاتی . 3
شد؛ از این عبارت  سلمان و خداجوی با سالم م سل  صل بقاء ن شکیل خانواده و در فرایند تربیت « خدامحوری»ا در آغاز ت

 شود.فرزند استفاده می
 نامهلغتاسخخت )روش در لغت به معنای قاعده، قانون، طریقه، شخخیوه، اسخخلوب، سخخبک و منوال آمده  روش تربیت؛. 4
شخخخود که برای میدر فرهنگ توصخخخیفی علوم تربیتی، روش به مجموعه شخخخیوه و تدابیری گفته واژه روش(.  لیذ دهخدا،

مجموعه ابزارها و فنونی است  رود و شامل مجموعه طرق، مجموعه قواعد،از لغزش به کار می یبرکنارشناخت حقیقت و 
 (.31 :1382)مهدیان، کندکه آدمی را در مسیر رسیدن از مجهو ت به معلومات راهبری می

مراحل، اهداف و  اند که نحوۀ رسخخخیدن بهیترهای جزئیالعملدسخخختور و تدابیر ها،ها مجموعۀ فعالیتبنابراین؛ روش
شخص میاچگونگی پیمودن فر  سام مختلفی باید توجه نمود که روش سازند.یند را م صول دارای تنوع بوده و اق ها همانند ا

 انسان گذار بربیرونی ایر  و عوامل یذاتدرونهای و سایر ویژگیمراحل رشد شناختی( افراد )دارد؛ زیرا با توجه به سطح درک 
وسیله هدایت و تربیت یکنواخت  ؛ وگرددی هدایت و تربیت نیز متفاوت میها، روشمبانی، اهداف و موانع(رشد )و موانع 

 های وجود دارد.که در تنوع نیز حکمتاین نیست گذشته از کسانیو 



که همۀ مخاطبان با یک شیوه قابل هدایت نیستند و افراد ر چ مجهز باشندمختلف  هایمربیان و معلمان باید به شیوه ا
با او سخخخخن گفت خواص را  در سخخخطحظاهری اختلاف دارند و باید  ازنظر چهاند چنانهای روحی متفاوتظرفیت ازنظر

رآن (. لذا ق476 :6ج  تفسخخخیر نور،کرد )موعظه نیکو و مخالفان را با جدال نیکو هدایت  و اسخخختد ل و عوام را با حکمت
ک سورۀ نحل به این حقیقت 125 یۀدر آکریم   نموده است. دیتأ
شیوهسجاد )امام   شاره میع( نیز به  شناخت، ا صلا  رفتار و  صرف توجه به های تغییر و ا کند؛ یعنی تکلیف والدین 

دعای  ع( در قالب اینامام )های تعلیم و تربیت فرزند نیز کوشخخخا باشخخخند. ی او د نیسخخخت بلکه باید به شخخخیوهنیازهای اولیه
ه این کهای اصخخلا  و تغییر رفتار او د دارد و ایناشخخاره به حقیقت و کارکرد روش« و بإصخخلاحهم لی»عبارت تعلیمی و با 

رماید: فبه مخاطبان می« باصلاحهم» در عبارت بعدی «.لی»باشد ، مطلوب و به نفع والدین و جامعه موردنظراصلا  و تغییر 
فرزند به صلا  خانواده و جامعه نیست بلکه ایجاد اصلا  و تغییر مثبت در فرزندان اهمیت متاعف  صرف داشتن نسل و

 دارد.
به وظیفه تربیتی و اصخخخلاحی والدین « و باصخخخلاحهم لی»عبارات ع( با امام ) ؛محتوا و ماهیت تربیت. اشخخخخاره به 5

یَا  :ایدفرمص( میخدا )رسول  با صبغه اسلامی باشد. که تربیت دارای محتوای دینی وو این پدر نیز اشاره دارد خصوصبه
قُ  َِ قُّ الْوَالِدِ عَلَی وَلَدِهِ  عَلِيُّ  َِ دَبَهُ وَ یَضَلَهُ مَوْضِلاً صَالِحاً وَ 

َ
نَ اسْءَهُ وَ أ نْ یُحَسِّ

َ
یَهُ بِاسْءِهِ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ أ نْ لَا یُسَءِّ

َ
يَ وَ لَا یَ   أ ِِ ءْ

 اصلا  و تغییر مثبت   منجر به تیدرنهاتربیت  در این عبارت به اهداف تربیت؛ یعنی (.443 :)مکارم ا خلاق ...بَیْنَ یَدَیْه 
یک روش هنر نیست بلکه دستیابی به اهداف واسطی  یریکارگبهو صرف  است کردهاشارهو باصلاحهم( هم گردد ) فرزند

 .و نهایی از همه مهمتر است
 های کارا و اهل اندیشخخخه باشخخخند؛ یعنیباشخخخد که آنان انسخخخان یاگونهبهفرزند  تیترب فرمایدمی« یبا متاع»کلمه با  .6

ر از امکانات نیز باشخخند و این د و جامعه مندی والدینو سخخرباری نباشخخند بلکه اینان سخخبب بهره کنندهمصخخرففرزندان تنها 
رف پرک کردن و خالی  وپرورشآموزشصخخورتی اسخخت که تعلیم و تربیت و  و تربیت والدین، مهارت محور باشخخد، نه صخخ 

ه یکی طلبد تا بمی رونیازا! صوتضبضبازندگی واقعی مانند نوار  مرتبض ریغنمودن ذهن محصلان از مطالبی غیرضروری و 
 از فنون عملی و مفید، نیمه مهارتی داشته باشند.

دهد: که ابتدا درخواست اصل وجود فرزند، س ب اصلا  و ما تعلیم می نیز به باخدا راع( شیوه منطقی سخن  امام ) .7
شد  جهیدرنتتربیت تا  ست که باعث یمندبهرهسبب  تنهانهتربیت فرزند بی وگرنهفرزند اهل کار و تلاش با سرافکندگی  نی
 .استگرایی نیز و مصرف

لدی( ومنّ علیّ ببقاء وُ اسخخت )فرزندان( نیز اشخخاره فرموده ) یمتربپدر( و ) یمرب؛ یعنی ارکان تربیتدر این فراز به . 8
کنندهوالدین، خانواده و  به و همچنین اشاره به عوامل تربیت؛ یعنی  نیز اشاره دارد. دعا

شاره سجاد )؛ امام مراِل تربیت. 9 ببقاءولدی( و منظور از مراحل تربیت دارد )ع( در این فراز به مراحل تربیت نیز ا
ست که هریکی از مراحل دارای دامنههایی از دوره ست و او د ا شناختی و جز آن، در متربی ا سمانی و  ای محدود رشد ج



و  هایی وجودیای برای تربیت و تعلیم اسخخت و این مراحل ناظر به واقعیتعام و ویژه ییهاروشبوده و مقتتخخی رفتارها و 
 ای متناسب است.هروش یریکارگبهها سبب عادی مخاطب است؛ درک این واقعیت

شتقات آن در ادبیات « ولدی»واژه ع( با سجاد )امام   شاره به مراحل رشد و تربیت؛ یعنی کلمه او د و ولد و دیگر م ا
 دینی از مفاهیم کلیدی است که دارای بار فقهی و تربیتی و مانند آن است.

شود که اغلب تا پایان جوانی نیز این فرزند اطلاق میای بعد از تولد انسان در عرف مؤمنان واژه او د به دوره و مرحله 
های بعد از تولد را به مراحل و دوره دوره فقهاشخخناسخخان و های تجربی( و روانروش) یتجربکاربرد وجود. دانشخخمندان علوم 

 در فقه مراحل ذیل آمده است: مثلاا  اندنمودهتقسیم 
 . مرحله تولد تا سن تمیز.1
 . مرحله تمیز.2
 رحله رشد.. م3 

گردد؛ و همچنان به مجموعه این مراحل اطلاق می این مراحل تکتکواژه او د به  ؛ که. مرحله بعد از بلوغ و رشخخد4
سیادت، مرحله  ای که طبق معمول، فرزند در سن تعلیم و تربیت است.دوره چنانچه دوره و مراحل رشد را به دوره: مرحله 

(. در روانشخخناسخخی و 351 :1391مصخخبا  یزدی و همکاران،اند )کرده فیتعر اطاعت، مرحله وزارت و مرحله حمایت نیز 
 است: شدهمیتقسهای تعلیمی و رشد بعد از تولد به چند مرحله منابع علمی نیز دوره

 طفولیت و نوپایی(.) یسالگسهتا  از تولددوره سنی پب  - 
 اوایل کودکی(.) یسالگدوره سنی سه تاشش  -
 میان کودکی(.) یسالگازدهیدوره سنی شش تا  -
 نوجوانی(.) یسالگستیب تا ازدهیدوره سنی  -
وست. وی ااز دیدگاه ژان پیاژه رشد شناختی کودک تابع سن تقویمی  )جوانی( و... یسالگستیبدوره سنی جوانی از  -

 ای ذیل تقسیم نموده است:این مراحل را به چهار دوره
 .یدوسالگحرکتی از تولد تا  –. دوره حسی 1
 .یسالگهفتدو تا  از. دوره پیش عملیاتی 2 
 .یسالگازدهیهفت تا  از. مرحله عملیات محسوس 3 

 (.76 :1387سیف،است ) یسالگپانزده. مرحله عملیات صوری از یازده تا 4
صل تربیتی مهم 10 شریف به یک ا شاره. امام )ع( در این دعای  ست و آن این کردها های تربیت با مراحل که روشا

های متناسخخخب همان مرحله اسخخختفاده کرد؛ از رشخخخد باید از روش یهر مرحلهتربیت نیز در ارتباط عمیق اسخخخت؛ یعنی در 
سته صرفاا ها روش رونیازا ست. بر خوا صلا  و « ولد و او د»مراحل لذا ابتدا به  از اهداف و ... نی شیوه ا س ب به  شاره و  ا

 و باصلاحهم لی(.است ) کردهاشارهتغییر 



؛ یکی از دوسخختان اندبیآسخخو حتی اهل علم نیز مشخخمول همین  اندمواجهامروزه در حوزه تربیت اغلب با مسخخائلی  
 کردیم یکاردسخخخترفت و بنده با موتور من ور می یدبسخخختانشیپکه روزی فرزند  فرمودیمفاضخخخل بنده در همین زمینه 

گر اذیت کنی خداوند با تو قهر  آخرسرداد مادرش هرچه تذکر داد او گوش نمی و تورا  شدیممادرش گفت: فلانی پسرم؛ ا
 طه مراحل وراب جهیدرنتیارم؟! گفت: من میرم با ی خدا پلیب می در پاسخخخا مادرش یدبسخخختانشیپبره! فرزند جهنم می

 های تربیتی خاصی است.ای مقتتی اعمال روشی عمیق و منطقی است و هر سن و مرحلهها رابطهروش
؛ یعنی دعا سبب فرار از مسئولیت والدین، «بإصلاحهم لی»است فراز فعل متعدی از باب إفعال بکار رفته  نیدر ا. 11

کمان و دیگر متولیان نیسخخت. بلکه از  یاری  او راو عامدانه  خودخواسخختهتا در این فرایند  خواهدیمخدا مربیان، معلمان، حا
صلا   ست و یا ا سئولیت عمومی ا ستد ل نماید که م ست تا ا  رفصبه خودخودبهدهد و فعل  زم و مجهول به کار نرفته ا

 است؛ این دعا جنبه آموزشی و تعلیمی دارد. یبندتیاولو افتد بلکه مسئولیت نیز دعا اتفاق می
صِْْ َّ : فراز دوم

َ
لِیفَهُمْ وَ أ غِیرَهُمْ وَ قَوِّ لِي ضَْْ عْءَارِهِمْ وَ زِدْ لِي فِي آجَالِهِمْ وَ رَبِّ لِي صَْْ

َ
بْدَانَهُمْ وَ  إِلَهِي امْدُدْ لِي فِي أ

َ
لِي أ

هِمْ وَ فِي کُلِّ مَا  ِِ سِهِمْ وَ فِي جَوَارِ نْفُ
َ
قَهُمْ وَ عَافِهِمْ فِي أ َِ خْ

َ
دْیَانَهُمْ وَ أ

َ
دْرِرْ لِيأ

َ
مْرِهِمْ وَ أ

َ
رْزَاقَهُمْ  عُنِیتُ بِهِ مِنْ أ

َ
ای ؛ وَ عَلَی یَدَيَّ أ

و  شانتوانا گردان. تن ناتوانشان. خردسالشان را پرورش ده. ییفزایب شانیزندگانخداوند، برای من، عمرشان دراز نمای و بر 
و در هر کار از کارهایشان که روی در من دارد، عافیت بخش  جسمشانو  جانشاندار. در  سلامتبهشان و اخلاق نشانید

 «.و وظیفه روزی ایشان، برای من و بر دست من پیوسته گردان
 های کلیدیواژه

هُمْ  مدّ: زیادت. طبرسی ذیل آیه« امدد» - : مدّ در اصل بمعنی زیادت دیفرمایم( 15)بقره:  فِي طُغْیانِهِمْ یَلْءَهُونَ  وَ یَءُدُّ
داند جذب و کشیدن را مدّ گویند که کشیدن چیزی سبب زیادت طول آن است. ولی راغب معنای آن را کشیدن مي است،
مدّت گویند که وقت ممتدّ است. در اقرب الموارد آمده: سیل را از آن  روازآنو مدّت را « المدّ: الجرّ  - -اصل »گوید: و می

 (.242 :6ج مدّ گویند که زیادت آب است )قاموس قرشی، 
جَل: مدّت « از اجل« گوید: آجال(. در منبع دیگر می17 :فرهنگ ابجدی) پایان عمر؛ :آجَال( ج)الَأجَل« آجال» -

َ
أ

جَل
َ
شود و أجل معیّن و آخر مدّت. راغب در مفردات گوید: أ ست که برای چیزی معین  سان مدّت حیات اوست  مدّتی ا ان

 (.26 :1، جقاموس قرآن)
که اغلب ریشه اول « و ربو« تفعیل، این واژه دارای دو ریشه است: ربب از بابدر عربی « مر از تربیتفعل ا« رب   -

ست، هرچند  سمی ناظر ا شه دوم اغلب به پرورش بعد ج سمی و از ری  اندکاررفتهبههمدیگر نیز  یجابهناظر به ابعاد غیرج
و با توجه به همه  ع( اشاره به تربیت به معنای عامسجاد )در این دعای امام « رسد واژه رب  به نظر می (.60 :1383)بناری، 

 تربیت اخلاقی و دینی است. ژهیو بهابعاد 



تربیت در اصطلا : تربیت یا پرورش در اصطلا  عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد 
 رشیموردپذرشد شخصیت پرورش یا بندگان در جهت هنجارهای  یطورکلبهی یا جسمی، شناختی، روانی، اخلاقی، اجتماع

 (.12 :1376 ،هاست )سیفشدن استعدادهای آن جامعه و نیز کمک به شکوفا
سهم»کلمه  - فْب« انف د رو مؤنث به کار می ذکرشده یبامعنا: رو ، روان. این کلمه و نُفُوس ( أنْفُبج)جمع نفب، النَّ
 (.926 :)فرهنگ ابجدی« نَفْسُهُ  خَرَجَتْ »مانند 

 نکات تربیتی
که ملازم با سخخخلامت جسخخخمانی و  بابرکتیعنی عمر  یعمر طو ن درخواسخخختابتدا  ؛و دعا درخواسْْْتمحتوایی . 1

امام به ما درس زندگی و درخواست ها بیفزا؛ بدین ترتیب آن شدهنیمعفرماید بر مدت عمر می بعدآن است.  یهانهیزمشیپ
ستدهد تا برای فرزندان خود می شیم؛ و از لعن و نفرین و عاق نمودن درخوا شته با سلبی() عمر طو نی دا ان فرزند شیوه 

 مفید فرزندان و اهمیت وجودی آنان اشاره دارد. و کارکرد اجتناب نماییم؛ زیرا در فراز چهارم به نقش
... قو  فرزندان )و توانمندی جسمی  به پرورش و رشد در ادامه ؛یبدنتیتربپرورش روِی و  .2  ( توجه داده است.رب 
سمی، عقلی، ؛ ساِت و ابلاد تربیت. 3 ست اعم از بعد ج ساحت و ابعاد تربیت، همه ابعاد زندگی متربی ا منظور از 

به ابعاد تربیت در حوزه: تربیت ( ادیانهم، اخِقهماص  ... ابدانهم؛ عبارت )در ع( سجاد )اخلاقی، دینی، سیاسی و... امام 
که رشد متوازن این ابعاد در رشد منطقی او د بسیار مهم  است کردهاشارهجسمانی، تربیت دینی و تربیت اخلاقی فرزندان 

گردد که همانند کاریکاتور، رشخخخخد فرزندان غیر متعادل و متوازن گردد. توجه اغلب مشخخخکل از جای آغاز می اسخخخخت و
های آن نیز چنین شخخخود؛ چنانچه در برداشخخخت از کلیت دین و آموزهبه یک بعد، سخخخبب غفلت از ابعاد دیگر می ازحدشیب

 است که هرکب روی یک بعد توجه کرده و دیگری را تخطئه نماید.
سهم. جوارههمعبارت ]در  ؛مبانی تربیت. 4 شاره به انف سانمبانی [ ا سِمتربیت  یشناختان ودن مبنای دوبلدی ب] یا

ست ااست؛ منظور از مبنا؛ واژه مبنا از ریشه بنا، به معنای پایه، پی نهاد، بنیاد و زیرساخت  کردهاشاره انسان از جسم و روح[
 (.512-506 : 1ج  لسان العرب،)

های او ونیز از ها و محدودیتو موقعیت ویژه انسخخخخان و امکانات و قابلیتاز سخخخخاختار  انی تربیتبمدر اصخخخطلا  
(. از این مبنا 61 :1368)شکوهی، گویددهد سخن میمی قرار ریتأیهای آفرینشی و وجودی که حیات او را تحت ضرورت

عاد نه، اشاره دارد؛  طوربهاصل تعادل محوری( میان رو  و جسم و توجه به هریک تعادل )اصل توجه به هردو بعد و ایجاد 
اخلاقی اسخخت که  –زیرا هر انسخخانی در طول عمر خود دارای مراحل رشخخد در ابعاد: جسخخمانی، شخخناختی، عاطفی و دینی 

سببه شناختی و عاطفی و دینی آن، از فرزند تکلیف و  تنا سمی،  شد ج سئولر صورت تربیت  تیم بخواهد و در غیر این 
 .شودفرزند مواجه با چالش می

پدر است. نیاز  خصوصبه( اشاره به نیازهای اساسی کودک دارد که به عهده والدین ادررلی ... ارزاقهمعبارت )در  .4
سی سا سببه ا سمانی، آموزش در  تنا سلامت ج ک، امنیت و آرامش روحی، ورزش و  شامل خوراک، پوشا شرایض کودک، 



واژه ارزاق در زبان عربی و فارسخخی  اسخخت. تیمسخخئولمدرسخخه و آموزش دینی و آداب معاشخخرت، مهارت مفید و کاربردی و 
 گردد.دارای معنای عامی است که شامل موارد فوق و جز آن می

سوم صِحِینَ وَ لِجَءِیوَ :فراز  ینَ مُنَا وْلِیَائِكَ مُحِبِّ
َ
سَامِلِینَ مُطِیلِینَ لَكَ وَ لِِ صَرَاءَ  تْقِیَاءَ بُ

َ
بْرَاراً أ

َ
عْدَائِكَ مُلَانِ اجْلَلْهُمْ أ

َ
دِینَ وَ عِ أ

ینَ  ِْْْ ی تو را بشخخخنوند و هاچنان کن که فرمان ؛ وای خداوند، فرزندان مرا همه نیکان و پرهیزگاران و بینایان قرار ده؛  مُبْغِض
 (.165:ترجمه آیتیآمین )توزان باشند. اطاعت کنند، یاران تو را محبان و نیك خواهان و با دشمنان تو دشمنان و کینه

 واژگان
صراء»واژه  - صُرَ « ب ست و از « از ب صر ا صُرَ از باب کرم یکرم و از باب علم یعلم بمعنی علم آمده که یکی از معانی ب بَ

ه  )از دو باب فوق(: »اسخخخخت. در اقرب الموارد گوید،  کاررفتهبهباب افعال بمعنی دیدن  رَ ب 
جوهری گوید:  بهعلم ای بَصخخخُ

يْ  بَصُرْتُ  الشَّ : علمته.ب   ء 
رْتُ  :شخخودگوید: در بصخخر بمعنی بصخخیرت و علم گفته مي راغب بْصخخَ

َ
رْتُ  أ و در معنی دیدن بصخخرت کم گفته  و بَصخخُ

 (.196 :1ج  قرشی،شود بلکه ابصرت گویند )قاموسمي
 نکات تربیتی 
ست از: ع( ابتدا بهامام ) تربیت؛اهداف .1 کی، معرفت و محبت و  یتقو اهداف تربیت که عبارت ا سراهو پا  و یشنا

 «.واجللهم ابرارا...و مبغضین» است کردهاشارهشناسی شناسی و دشمنراهنماشناسی و دوست
ست می  ست که در پایان به د صود از هدف در تعلیم و تربیت نتیجهمنظور از هدف همان غرضی ا ست آید و مق ای ا

یابی به آن ها برای دسخختشخخایسخخته اسخخت و همه فعالیت، مطلوب و شخخدهیزیر برنامهکه با انجام دادن رفتارهای مشخخخص و 
 (.214 :1391مصبا  یزدی و همکاران،) ردیگصورت می

شیوه  دعا کردن؛ شیوه .2 سان خلاف نظام خلقت و  کهدهد و آن اینرا هم به ما تعلیم می دعا کردنامام )ع(  دعای ان
کم باشخخد. به این دلیل مینظام علت و معلول نباشخخد؛ بلکه ذیل همین قواعد و از مجرای سخخنت در  فرمایدهای جاریه و حا

ک بخواهیم که دارای بینایی و شناخت و شنوای سخنان حق و مفید باشند تا در  ، بصیرتابتدا از خداوند فرزندان نیک و پا
سند؛ ای اینتیجه صر به مرحله اطاعت از والدین بر ست  ای عادی و متعارف افرادرویه برخلافن عنا سراغ درخوا که ابتدا 

فرماید ]دعا از طرف آخر و برعکب[ ولی امام می ندرو و هدف یعنی اطاعت فرزندان می راه فرعی و میانبر() اصخخل معلول
ستفاده از منابع معرفت مانند بینایی ظاه صیرت اول دعا برای ا که  یدرست از وقایع و حوادی لیوتحلهیتجز ] یمعنوری و ب

سب کرده صرف دی از طریق منابع معرفت ک شنوادو نه  شنیدن[ و گوش  سم فاعل که خودش تلاشساملین() ن و  ند ک ؛ ا
ک تا منجر به اطاعت شخخود برای شخخنیدن سخخخنان حق این نوع دعا در راسخختای قانون علیت و خلقت اسخخت تا دعا از  ؛ وو پا

این نوع اطاعت دارای آیار  )اطاعت( گردد. مسخخیر و مجاری اسخخباب و علل )شخخناخت و علم( باشخخد و آن منجر به معلول
 ماندگارتری است.



حساس اشیوه عاطفی و نقش عاطفه و  [ بهولاولیاءک محبین... و مبغضینبعد ]در جمله ؛ شیوه عاطفی و انگیزش. 2
صداق بارز و ) ست و برای آن به یک م ست و آن:  تیبااهممثبت و منفی( و نقش آن در زندگی توجه داده ا شاره نموده ا ا

شیوه در بحث یریکارگبه شاره فرزند )تولی و تبری در تربیت  این  شمنان خدا( ا شمنی با د ستان خدا و د ستی با دو یمدو
ست که کودکان از والدین می؛ زیرا اخکند تی ا صلی تربیت به عهده تیار دین و مذهب، اغلب تابع حب و بغ آموزند و بار ا

گیرد و دین و مذهب والدین را تقلید و یاد می یراحتبهکودک زبان اول را  رونیازا؛ بعد عاطفی و حب و بغض افراد اسخخخت
 کند؛ چون والدین را دوست دارد.اختیار می

( اشاره به این نکته دارد که از آداب دعا کردن این است که بعد از هر دعا، آمینعبارت )با  ؛در فرایند دعامِارکت . 3
 که در استجابت ایرگذار است. )ایر درخواست جمعی( کسی و کسانی آمین بگویند

رْ بِهِ : فراز چهارم وَدِي وَ کَثِّ
َ
قِمْ بِهِمْ أ

َ
دِي وَ أ ُْْْ دُدْ بِهِمْ عَض ْْْْ هُمَّ اش کْرِي وَ اللَّ ِْ يِ بِهِمْ  ِْ َ

رِي وَ أ َْْْ نْ بِهِمْ مَحْض یِّ مْ عَدَدِي وَ زَ
فَظْنِي ]وَ اکْفِنِي ِْ تَ ا ْْْْ دِبِینَ مُقْبِلِینَ مُس َِ ینَ وَ عَلَيَّ  اجَتِي وَ اجْلَلْهُمْ لِي مُحِبِّ َِ ي بِهِمْ عَلَی  عِنِّ

َ
ءِینَ لِي قِی[ بِهِمْ فِي غَیْبَتِي وَ أ

ینَ  ِْْْ ینَ وَ لَا مُخَالِفِینَ وَ لَا خَاطِئِینَ  مُطِیلِینَ غَیْرَ عَاص  لهیوسخخخهبنیروی فرزندانم توانا گردان و  اب ار بار خدایا، بازوی م ؛وَ لَا عَاقِّ
به وجود ایشان بیارای و  را فزونی ده و مجلب من راایشان، شمار یاران م سبب به سامان آور و به را های منآنان، نابساماني

شان یاریم ده که بر حاجت خود  لهیوسبه را نام من شان را کارساز من گردان و به ای شان زنده دار و در غیاب من ای ستای د
با من باشند و در یاری من  دلشان. روی مهرورزند. ای خداوند، چنان کن که فرزندان من دوست دار من باشند و بر من ابمی

کاران )نه نافرمانان و نه مخالفان و نه من باشخخخند نه عصخخخیان گران و  بردارانفرمانپایدار باشخخخند.  -165 :ترجمه آیتیخطا
166.) 

 گانواژ 
مَ »کجی؛ « الَأوَد»« اودی»باشد. واژه  و قدرت رسد کنایه از پشتوانهبه معنای بازو و به نظر می« عتُد - وَدَهُ  قَوَّ

َ
ی کج«: أ

ه  قامَ »آن را راسخخخت کرد، سخخخختی و خسخخختگی، فقر و بینوائی، روزی یا مزد؛  لَت  أوَد  عَائ  به تهیه رزق و روزی خانواده بخود «: ب 
 (.163 :پرداخت )فرهنگ ابجدی

بانی می« علی»حرف وقتی با « جمع حدب« حدبین» - بَ به کار رود به معنای مهر ، حَدَباا الرجُلُ: آن مرد آید: حَد 
 به کار رفته است.« علی»حرف جا با در این ؛ و(321: علیه: به او مهربانی کرد )فرهنگ ابجدی ،گوژپشت شد

 تربیتی هایدلالت
به  صخصو بهع( در این فراز ابتدا به کارکردهای مفید و سازنده فرزندان امام ) ؛کارکردهای مفید و سازنده فرزندان .1
که آنان دارای نیروی جسمی و توانمندیدر اجتماع توجه می یجوان ژهیو بهو  ینوجوانمرحله  است  یذاتدرونهای دهد؛ چرا

سم» قرارگرفته دیتائکه در قرآن مورد  صطه فی العلم و الج سودو معیار پذیرش  «ب ست. چنان چه قرآن کریم در تیم  بوده ا
و پاسخخا  کردهاشخخارهوی  یذاتدرونهای در اعتراض به انتخاب طالوت برای فرمان داری، به ویژگی مغزسخخبکپاسخخا افراد 

هَ قَدْ بَلَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکاً وَ قَالَ  :دهدمی یشخخخکندندان هُمْ إِنَّ اللَّ نیَ  لَهُمْ نَبِیُّ
َ
قُّ بِالْءُلْكِ  قَالُواْ أ َِ َ

یَکُونُ لَهُ الْءُلْكُ عَلَیْنَا وَ نحَنُ أ



نَ الْءَالِ  هَ اصْطَفَئهُ عَلَیْکُمْ  مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَلَةً مِّ اءُ  الْلِلْمِ وَ الْجِسْم زَادَهُ بَسْطَةً فیِ  وَ قَالَ إِنَّ اللَّ َِ هُ یُؤْتیِ مُلْکَهُ مَن یَ هُ وَاسِع  وَ  وَ اللَّ  اللَّ
 (.247بقره:) عَلِیم

ن جَاءَکُمْ انسان یعنی قدرت و قوت جسمی اشاره دارد یذاتدرونهای و در آیه دیگر نیز به یکی از ویژگی
َ
 وَ عجَبْتُمْ أ

َ
 : أ

کُمْ عَلیَ  بِّ ن رَّ کْر  مِّ نکُمْ لِیُنذِرَکُمْ رَجُلٍ  ِْ طَةً  مِّ ْْ جَلَلَکُمْ خُلَفَاءَ مِن بَلْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زَادَکُمْ فیِ الْخَلْقِ بَصْْْْ کُرُواْ إِ ْْ کُرُواْ ءَ  وَ ا ْْ الَاءَ فَا
کمُ  هِ لَلَلَّ عجب ترسخخاند، تب شخخمارااسخخت تا  شخخدهنازل. آیا از این که بر مردی از خودتان از جانب پروردگارتان وحی تُفْلِحُون اللَّ

، دیادآور یخدا را به  یهانعمتجانشین قوم نو  ساخت و به جسم فزونی داد. پب  شماراکنید؟ به یاد آرید آن زمان را که می
 (.69باشد که رستگار گردید )اعراف:

شباب»واژه  اغلب پیامبران  رونیازااطلاق شخخده اسخخت؛  )مرحله حسخخاس زندگی( ، در قرآن و روایات به جوانانفتی و 
(. اصحاب کهف: 60انبیاء:إِبْرَاهِیمُ )قَالُواْ سَءِلْنَا فَتیً یَذْکُرُهُمْ یُقَالُ لَهُ  الهی از گروه جوانان بوده است؛ مانند حترت ابراهیم:

ءَةً وَ هَیئ   ِْ دُنكَ رَ نَا ءَاتِنَا مِن لَّ وَی الْفِتْیَةُ إِلیَ الْکَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّ
َ
ْْ أ مْرِنَا رَشَدًالَنَ  إِ

َ
 (.10)کهف: ا مِنْ أ

باب الفَتَی« فتی - [ ]شخخخبّ  (.625المفردات في غریب القرآن، ص: )و المصخخخدر فَتَاء   و الأنثی فَتَاة   الطّريُّ من الشخخخّ
شد سر جوان  شدند ،الغلامُ: آن پ شد ،الرّجُلُ: فرزندان آن مرد جوان  سالخورده  اللّهُ الغلامَ: خداوند آن  ،الثورُ: آن گاو پیر و 

 (.77:پسر را بزرگ و جوان کند )فرهنگ ابجدی
ةً ثُمَّ  قرآن کریم دورۀ جوانی را دورۀ قوت و قدرت معرفی نموده است: ذي خَلَقَکُمْ مِنْ ضَلْفٍ ثُمَّ جَلَلَ مِنْ بَلْدِ ضَلْفٍ قُوَّ هُ الَّ اللَّ

شَیْبَةً  ضَلْفاً وَ  ةٍ  ِاءُ وَ هُوَ الْلَلیمُ الْقَدیرُ جَلَلَ مِنْ بَلْدِ قُوَّ ست جوانی مرحله (. در این آیه کریمه دورۀ54روم:) یَخْلُقُ ما یَ ای ا
صغیر بودن و پیری قرا سان در حال گزار  ؛داردر که میان دو مرحلۀ ناتوانی یعنی  لذا دورۀ جوانی مانند دیگر مراحل عمر ان

صلت ست اما خ سبهای ا صلت دین شدهک ست گرایی و دیگر کما تدر این مرحله مانند خ سان باقی ا و  تا آخر عمر ان
گر سبببلکه   بهره خواهد برد. زیاو نتا مادام که فعالیت محفوظ باشد  های مثبت شودفعالیت ا

 سخخان اسخخت:هر انتربیت دینی و معنوی نقطۀ عطف در زندگی  ازنظرهای قبل آن، جوانی همانند دورهمرحله بنابراین 
بِيُّ )ص( دَی وَ عِ  وَ قَالَ النَّ ِْ ئِقَهُ لِإِ َِ ضِیتَ خَ سِنِینَ فَإِنْ رَ سَبْعَ  سِنِینَ وَ وَزِیر   سَبْعَ  سِنِینَ وَ عَبْد   سَبْعَ  د   سَیِّ رِیالْوَلَدُ  نَ وَ إِلاَّ ِْ

هِ تَلَالَی عْذَرْتَ إِلَی اللَّ
َ
رِبْ عَلَی جَنْبِهِ فَقَدْ أ  مراِل تربیت از دیدگاه اسِْْم(. این حدیث شخخریف به 95 :101ج  )بحار، فَاضْْْ

یژگی و آموزش و  وجوشجنبنیز توجه شخخده اسخخت؛ یعنی هفت سخخال اول زندگی دوره  هر مرحلههای اشخخاره دارد که به و 
تربیت بر محور بازی و فعالیت جسمی است و هفت سال دوم، دوره آموزش رسمی و تربیت و اطاعت است و هفت سال 

 دوره مشورت و همسویی است نه دستور دادن و زور گفتن به فرزند. سوم،
ا هرا از خصیصه جوان ییگرانیداست و  واردشدهگرایی و معنویت در دوره جوانی روایات اسلامی نیز در اهمیت دین

رَقُّ  فرماید:ص( میخدا )پیامبر  .شماردیبرم
َ
هم أ بانِ خَیرًا فَإِنَّ ُِّ یرًا وَ نَذِیرًا فَحَالَفَنِی الآُوصِیکُم بِال ِِ بَانُ اَفئِدَةًإِنَّ اللهَ بَلَثَنِی بَ  ِ

یوُ   ُّْْْ ت قُلوبُهم و خَالَفَنِی الِ َْْْ مَد فَقس
َ
 فطَالَ عَلَیهِمُ الِ

َ
به جوانان توجه نمایید؛ زیرا آنان جزو اولین افرادی بودند که  .ثمَّ قَرَأ



نة سخخفی) رفتندیپذمردان جزو اولین مخالفان من بودند و دیرتر مرا ا پیرند و از من اطاعت نمودند امبامن دسخخت برادری داد
 (.349 :1ج  ؛ روایات تربیتی،2:176ج  البحار،

یخ.فرماید: ع( میصادق )امام  َِّ رَقُّ مِن قَلبِ ال
َ
ابِ أ َِّ شتر آمادۀ پذیرش  ألآ إِنَّ قَلبَ ال شید که قلب جوان بی متوجه با

 (.1ج ؛ علل الشرایع، 280 :12ج  بحار،) سالبزرگاست تا قلب 
ها امید من هستید، گوید: شما... جوانمی اناتشانیبدر فرازی از  رونیازاره( توجه ویژه به جوانان داشت؛ ) ینیخمامام

از این به دسخخت شخخما  مابعدنوید من هسخختید، امید من به شخخما توده جوان اسخخت ...من امید این را دارم که مقدرات مملکت 
عزیزان بیافتد و مملکت مارا شخما عزیزان حف  کنید. من امید آن را دارم که شخماها با علم و عمل، با علم و تهذیب نفب، 

 (.179 :5ج  1376باعلم و عمل صالح، بر مشکلات خودتان غلبه کنید )صحیفه نور، 
شتن جمعیت بدین ترتیب سالم و  امروزه اهمیت دا سل  صوصبهو ن سل نوجوان و جوان  خ  یاهیسرماو  نیروفعال )ن

در سیاست خارجی و دفاعی و مانند آن است و امروزه اغلب کشورها به  ایرگذار یهامؤلفهانسانی اهل مهارت و دانش( از 
[ به اشْْدد به عضْْدی]بخش ع( در این امام )فرزند آوری توجه دارند و حتی در پی جذب فرزندان دیگر کشخخخورهایند؛ لذا 

 پشتوانه اقتصادی، فرهنگی و دفاعی و مانند آن، اشاره دارد. عنوانبهاهمیت نسل سالم و نقش آنان 
شاره به« واقم بهم اودی»عبارت در  .2 شورها و جبران کمبودی ا سل مفید برای آبادانی ک  یخلأهاها و نقش او د و ن

 علمی و اقتصادی و تربیتی و مانند آن است.
به کمیت و کثرت نفوس سخخالم و کارآ اشخخاره دارد که برای خانواده و جامعه اهمیت « کثربهم عددیو »عبارت در  .3

آید؛ لذا تعداد نفوس هر کشور اغلب با توجه به کشور می حساببهجزو اسرار  هر کشورتعداد حقیقی نفوس  رونیازادارد؛ 
 گردد و نه تعداد واقعی.رقیب اعلام می

 فرماید: فرزندان وسیله افتخار و سربلندی و زینت محفل باشند.می« محضریزین بهم »عبارت در . 4
فرماید: اینان یادگاران خوب برای والدین بوده و نام والدین را به نیکی زنده نگه می« و اِی بهم ْکری»جمله در  .5

 برای خانواده نباشند. ییآبرو یببدارند و وسیله شین و 
 گردند و بتوانند در ریپذتیمسخخخئولهای فعال، کارا و فرماید: اینان انسخخخانمی« ِاجتیواکفنی... علی »عبارت در  .6

 نباشند. کنندهمصرفمناسب برآیند و فقض  تیمسئولجامعه از عهده یک 
ای هع( ابتدا به ایجاد زمینهامام )در بخش بعد به آداب دعا برای ایجاد ارتباط مفید میان پدر و فرزند اشخخخاره دارد.  .7

ا و آنان ر  قرار دهآنان  در دلیعنی خدایا اول محبت مرا « واجللهم لی محبین... ولاخاطئین»کند بری فرزند، اشخخاره میفرمان
اصخخخخل پذیرش مخاطب   )[ مقبیلین][ تا آنان مرا ب ذیراندتعاملاهمیت نقش عاطفه در تربیت و بگردان ]مشخخختاق من 
[ مطیلین مسْتقیءین لیمن باشخخند و از من اطاعت کنند] برفرماندوسخختی و محبت آنان پیوسخخته  جهیدرنتو تا  قابلیت قابل(

کار نخواهند شدبدرفتارگر، در این شرایض و با این فرایند آنان طغیان کهیدرحال  .، ناسازگار و خطا



)معلول( یعنی اطاعت  سخخخراغ خود هدف ماا یمسخخختقدر دعای خویش برای تعلیم مخاطبان ع( سخخخجاد )بنابراین امام 
شتهای زیاد و راحتی و فرار از نمی  گونه هستیم[ بلکه براساس نظام خلقتتربیت این تیمسئولرود]چنانچه ماها به دلیل ا

گر آن علل فراهم شخخد اطاعت هم می( می.محبت، اشخختیاق وعلت )و قانون زندگی؛ ابتدا سخخراغ دعا در زمینه  آید و رود که ا
تجاب که چرا مس دییانتقاد نمانظام و سنت الهی نباشد تا بعد  برخلاف تانیدعادرس زندگی به مسلمانان است که  کینیا

شخخود که شخخما در پی انجام این امور با توجه به مراحل رشخخد او د و با می ادآوریع( به ما سخخجاد )که امام این تیدرنها نشخخد!.
بنابراین باید این امور را عملیاتی کرد و نه ؛ ای آموزشخخی هم دارداین دعا جنبه گردید که یادآوریهای منطقی باشخخید و شخخیوه

کت نشخخسخختن و منتظر انجام تکلیف خود از ناحیه ع( به امام )ی خدا بودن. به عبارتی صخخرف از خدا خواسخختن و خود سخخا
 کنید.ها تربیت که شما چنین فرزندانی و با این ویژگیتکلیف محوری تصریح دارد و این

هُمْ وَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ]مِنْكَ :فراز پنجم ي عَلَی تَرْبِیَتِهِمْ وَ تَأْدِیبِهِمْ وَ بِرِّ عِنِّ
َ
لِكَ خَیْراً لِي وَ أ َْ کُوراً وَ اجْلَلْ  ُْ وْلَاداً 

َ
[ مَلَهُمْ أ

سَأَلْتُكَ. شان و نیکی و مهربانی در حق ایشان بار خدایا، مرا به تربیت  : ترجءه وَ اجْلَلْهُمْ لِي عَوْناً عَلَی مَا  شان و تأدیب ای ای
افزون بر ایشخخخخان مرا فرزندانی نرینه عطا کن و خیر مرا در آن قرار ده و آنان را یاوران من بر هر چه از تو  ؛ ویاری فرمای

 طلبم.می
 واژگان

بَ  - دَّ
َ
باا ]أدبأ ی تَأْد  یت کرد و تعلیم ،  که کرده بود کیفر داد [ هُ: او را ادب آموخت، او را ترب بدی  کار  داد، او را بر 

بَة33 :)فرهنگ ابجدی بَات ج ،[: مص]وهب -(. اله   (.948 :، هدیه )فرهنگ ابجدیبلاعوض: بخشش ه 
نَ « اعنّی»واژه  - یناا ]عون -عَوَّ ةُ: آن زن کمك کردتَعْو 

َ
ي ،[ ت  المَرأ شَّ : او را در آن کار کمك کرد. )فرهنگ هُ علی ال ء 

 و به معنای مرا کمک نمودن آمده است. کاررفتهبه« علی» اضافهحرفبا  نجایا(. در 630 :بجدیا
ست: کریم این فراز از دعا، مرتبض با آیات تربیت و تذکیه در قرآن نهْمْ یَتْلُواْ عَلَیهْمْ ءَایَاتِ  ا سُولًا مِّ نَا وَ ابْلَثْ فِیهِمْ رَ كَ ربَّ

ءُهُمُ الْکِتَابَ وَ  یهِمْ وَ یُلَلِّ نتَ الْلَزِیزُ الحْکِیمُ  الحْکْءَةَ وَ یُزَکِّ
َ
كَ أ نکُمْ یَتْلُواْ عَلَیْکُمْ ءَایَاتِنَا  (.129)بقره: إِنَّ سُولًا مِّ سَلْنَا فِیکُمْ رَ رْ

َ
کَءَا أ

ا لَمْ تَکُونُواْ  ءُکُم مَّ ءُکُمُ الْکِتَابَ وَ الحْکْءَةَ وَ یُلَلِّ یکُمْ وَ یُلَلِّ نکُمْ یَتْلُواْ عَلَیْکُمْ  (.151بقره:تَلْلَءُونَ )وَ یُزَکِّ رْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُولًا مِّ
َ
کَءَا أ

ا لَمْ تَکُونُواْ  ءُکُم مَّ ءُکُمُ الْکِتَابَ وَ الحْکْءَةَ وَ یُلَلِّ یکُمْ وَ یُلَلِّ یِّ  (151العمران:تَلْلَءُونَ )ءَایَاتِنَا وَ یُزَکِّ مِّ
ُ
ذِی بَلَثَ فیِ الِْ ولًا هُوَ الَّ ُْْ نَ رَس

ءُهُمُ الْکِتَابَ وَ الحْکْءَةَ وَ إِن کاَنُواْ مِن قَبْلُ  یهِمْ وَ یُلَلِّ نهْمْ یَتْلُواْ عَلَیهْمْ ءَایَاتِهِ وَ یُزَکِّ لٍ مِّ َِ بِینٍ )لَفِی ضَ  (.2جمعه:مُّ
 تربیتی هایدلالت

ا است؛ لذا م و غریزی از آن فطری های مختلف است: بخشیبخش تربیت دارای فرایند، مراحل و ؛فرایند تربیت .1
که دخالت ؛دخالت کنیم نامناسبو شرایض  نامناسبنباید در زمان  و  هانیتلق، ناروایی والدین و مربیان اصطلا بههای چرا

سن تقویمی،  و دیرهنگام، زودهنگام یهاآموزش شرایض  شد شرعی،سن تکلیف بدون توجه به  ا و هدیگر مولفهعقلی و  ر
 با مراحل رشخخد تربیتی متناسخخب نوع هر جهیدرنت .شخخودفرزند می از نوع طبیعت و خلقت سخخبب انحراف دخیل، یهاسخخازه

شد سمی و روانی کودک با شد فرزند، کار  شود.و این بخش با دخالت نکردن کامل می ج بدین ترتیب در برخی از مقاطع ر



د که در شو درست می شی دیگر با دخالت کردن مطلوببخزیادی و حرکت بیجا انجام ندادن، بخش از فرایند تربیت است. 
تابهو  شدهفیتعر زمان  شرایض فرزند باید دخالت عالمانه نماییم یمقت شد؛ لذا ب و عالمانه اما باید تربیت ما دینی؛ حال و  ا
 طلبد.ع( تربیت را به خدا نسبت داده و از خداوند کمک میامام )

ما به فرزندان، ابزاری و مکانیکی و ماشخخینی نباشخخد تا فقض برای رفع مشخخکل خود از دهد تا نگاه دعا به ما تعلیم می .2
ماید فرع( میامام ) روهمکاری( و تعامل طرفینی اسخخت؛ ازاینرابطه )بلکه این  فلسخخفه سخخودگرایی() میینماها اسخختفاده آن

هم»  نیکی نمایم. یعنی من هم به فرزندان «واعنی... علی بر 
شان در عبار .3 ست« اولادا ْکورا»بعد ت ای سب و  درخوا سله ن سل سب و  سر از خداوند دارد؛ زیرا اغلب، ن فرزند پ

گر خلاف این رویه  وگرنهواقعیت است  کینیاماند و حف  آیار والدین از طریق فرزند پسر محفوظ می در یک یا دو نسل ا
که سخخلسخخله انبیاء، امامان معصخخوم  علاوهبه نیز دارد.خورد و تبعات اقتصخخادی، فرهنگی و ... بهم می زیچهمهاعمال گردد، 

عج( نیز توجه داشته ) یمهدع( به بقای نسل امامت تا حترت سجاد )و امام  ه یافته استمهمگی تنها از طریق مردان ادا
ست صوم و انبیاء عظام همه جزو مردان بوده ا سیری که امامان مع سیر قرآن نیز تنها روایات تف د ریق او  از ط و حتی در تف

 ع( پذیرفته است و نه از طریق زنان بزرگوار گرچه مادران ایشان هم بوده باشند.معصوم )امامان  ذکور و نسل مردان از
به اهمیت فرزند صخخالح و شخخایسخخته اشخخاره دارد و این تا جایی ارزش دارد که ایشخخان « واجلل...خیرالی»عبارت در  .4

یان کرده  طوربه قل ب بارت  وگرنهمسخخخت خل ع ناخلف در زندگی ؛ دادقرار می« خیرالی...وهب لی» یقبلدا زیرا فرزندان 
گواری نیز   ند.او ناخلفی داشته ریخ یبو حتی برخی از بزرگان نیز او د  اندداشتهمعصومان نیز بوده و پیامدهای نا

که .5 و  باشندیمو تنها بخشی از زندگی آنان در حیات پدر  اندشیخو فرزندان هرکدام مربوط به عصر و زمان  ازآنجا
بارت عتربیت شوند که متناسب با شرایض آن عصر باشند و این متمون حدیثی است؛ لذا ایشان در  یاگونهبهلذا آنان باید 

 یاورم قرار ده. امخواستهفرماید فرزندان در امور و بخشی که از تو می« واجللهم... عوانا»
بْتَنَا : تا هِتمفراز شِم  مَرْتَنَا وَ نَهَیْتَنَا وَ رَغَّ

َ
كَ خَلَقْتَنَا وَ أ جِیمِ فَإِنَّ یْطَانِ الرَّ َِّ تِي مِنَ ال یَّ رِّ ُْ عِذْنِي وَ 

َ
مَرْتَنَا وَ ثَ  فِيوَ أ

َ
وَابِ مَا أ

ا عَلَی مَا  طْتَهُ مِنَّ سَلَّ اً یَکِیدُنَا  بْتَنَا عِقَابَهُ وَ جَلَلْتَ لَنَا عَدُو  یْتَهُ مَجَارِيَ دِمَائِنَا لَا یَغْفُلُ رَهَّ جْرَ
َ
صُدُورَنَا وَ أ سْکَنْتَهُ 

َ
طْنَا عَلَیْهِ مِنْهُ أ سَلِّ لَمْ تُ

شَجَّ  ةٍ  َِ
ِِ فُنَا بِغَیْرِكَ إِنْ هَءَءْنَا بِفَا سِینَا یُؤْمِنُنَا عِقَابَكَ وَ یُخَوِّ سَی إِنْ نَ صَالٍِ  ثَ  لَنَا عَلَیْهَا وَ إِنْ إِنْ غَفَلْنَا وَ لَا یَنْ بَطَنَا عَنْهُ هَءَءْنَا بِلَءَلٍ 

خْلَفَنَا وَ إِ 
َ
انَا أ بُهَاتِ إِنْ وَعَدَنَا کَذَبَنَا وَ إِنْ مَنَّ بُ لَنَا بِالُِّْ هَوَاتِ وَ یَنْصِْ ضُ لَنَا بِالَِّْ نَا وَ إِنْ لَا تَقِ یَتَلَرَّ لَّ ا کَیْدَهُ یُضِْ رِفْ عَنَّ نَا نْ لَا تَصْْ

نَ  سْتَزِلَّ صْبَِ  مِنْ کَیْ ا خَبَالَهُ یَ عَاءِ لَكَ فَنُ ا بِکَثْرَةِ الدُّ سَهُ عَنَّ ی تَحْبِ تَّ َِ سُلْطَانِكَ  ا بِ سُلْطَانَهُ عَنَّ هُمَّ فَاقْهَرْ  صُومِینَ بِكَ دِهِ فِي الْءَ اللَّ ؛ ای لْ
و از بدی نهی و به یواب ای ای و به نیکی امر کرده. تو ما را آفریدهخوددارخداوند، مرا و نسخخل مرا از شخخیطان رجیم در پناه 

ای همواره در کار نیرنگ و ای مشخختاق و از عقاب آن بیم نا . برای ما دشخخمنی سخخاختهبدان امر کرده ما را بدان امر آنچه
 فریب ما.

سینه ما جایش دادهای که ما را بر او چیرگی ندادهاش گردانیدهدر اموری بر ما چیره ای و چون خون در ای. در درون 
گر ما فراموشخخخش کنیم، او ما را فراموش ما روانش گردانیده هایرگ گر ما از او غافل شخخخویم، او از ما غافل نشخخخود. ا ای. ا



گر آهنگ گناه کنیم، در ارتکاب آن نماید و ما را از دیگری جز تو بیم مینکند. عقاب تو را در نظر ما ناچیز می دهد. ا
گر آهنگ کاری شایسته کنیم طلبد هواهای نفسانی است ، از گزاردن آن بازمان دارد. برای ما هر چه میدلیرمان گرداند و ا

شارت می شبههو به هر چه ا گر وعده دهد، وعدهکند اعمال  گر آرزویی در دل ما برانگیزد، خود آمیز. ا ست و ا اش دروغ ا
گر مکرش را از ما  گیبازنگردانبه خلاف آن برخیزد. ای خداوند ما، ا در امان  شیهایتبهکارر ما را از ، گمراهمان کند و ا

 (.یتیترجمه آبلغزاند )نداری، پای یبات ما 
 واژگان

صَمَ »عوذ: پناه بردن. التجاء. « اعذنی» - : لَجَأَ وَ اعْتَ ه  ینَ  قالَ «. عاذَ ب  ل  نَ الْجاه  کُونَ م 
َ
نْ أ

َ
ه  أ

اللَّ عُوذُ ب 
َ
. گفت (67بقره: ) أ

 (.68 :5ج که از جاهلان باشم )قاموس قرشی، خدا از اینه برم بپناه مي
اند و در اصل آن چهار گوید: ذرّیّه و نسل و ولد نظیر همبقره مي 124ذرّیّة: فرزند، نسل. در مجمع ذیل آیه « ذرّیتی» -

 مذهب است ذرء، ذرّ، ذرو، ذری.
سل است و اصل آن ذرّیئه بوده شود به مگوید: ذرّیّه که بتم و فتح و کسر ذال خوانده ميدر اقرب الموارد مي عنی ن

یاء قلب و در هم ادغام کرده به  یّات و ذراری اسخخخخت. همزه را  ند جمع آن ذرّ مْ وَ »ا ه  زْواج 
َ
مْ وَ أ ه  ات  یَّ )قاموس  «8غافر: »ذُر 

 (.6 :3ج  قرشی،
تلّنا» - تادّه الهدایة»راغب گوید: « ی ستقیم و ی تّلال: العدول عن الطّریق الم صحا « ال و قاموس و اقرب و  قول 

 نهایه نیز قول راغب است.
ها  زم معنای اوّلی اسخخت که اند، اینو باطل و فتخخیحت را از معانی ضخخلال شخخمرده شخخدنگمو  که بعتخخی هلاکتاین

 (.192 :4 ج )همان، است کاررفتهبههمان انحراف باشد در قرآن مجید نیز گاهی 
 راغب و ابن اییر و دیگران، نون شیطان اصل کلمه است و آن از شَطَنَ : به عقیده طبرسی و معنای لغوی«: شیطان -
 «.عَنْهُ: بَعُدَ  شَطَنَ »سه دانشمند فوق و جوهری گفته به معنی دور شدن است  کهچنانباشد. شطن مي یَشْطُنُ 

نون  ت. به قول بعتیگفته اس« البعید من الخیر » در مجمع، کهچنانبنابراین؛ شیطان به معنی دور شده از خیر است 
یضُ است و آن به معنی هلاکت یا شدت غتب است )نهایه( ولی محققین این قول را قبول  ش  شَاطَ یَ آن زاید و اصل آن از 

 از جنّ باشد یا انب یا جنبندگان. کهآناند اعمّ از آن را شیطان معروف و به معنی هر متمرّد و طاغی گرفته آنگاهندارند. 
وس شخخیطان وصخخف اسخخت نه اسخخم خاص آن رو  شخخریر و به مناسخخبت دوری از خیر و از رحمت صخخاحب قام به نظر

و توصیف آن با رجیم )مطرود( « ابلیب -بلب»نظیر این کلمه در  کهچنانوصف شیطان بر او اطلاق شده است  یتعالحق
 (.33: 4ج  شاهد این مطلب است )قاموس قرشی،

 از جن؟شیطان از ملائکه است یا « جنسیت شیطان
هِ  صریح آیه مْرِ رَبِّ

َ
سَقَ عَنْ أ سَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ کانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَ سْجُدُوا لآدَِمَ فَ ْْ قُلْنا لِلْءَِئِکَةِ ا ست 50)کهف:  وَ إِ ( آن ا

بقره از حترت صادق  34در تفسیر عیاشی ذیل آیه  ازجملهاست  شدهنقل بارهنیدراکه شیطان از نوع جنّ است و روایاتی 



لام  دار بود؟ : جمیل بن درّاج از آن حتخخرت پرسخخید آیا ابلیب از ملائکه بود یا کاری از آسخخمان را عهدهشخخدهنقلعلیه السخخّ
 فرمود: از ملائکه نبود و کاری از آسمان را مباشرت نداشت.

ها نیست که از آن دانستیمهاست. خدا دانستند که او از آنان ميفرشتگان چن .از جنّ بود در میان ملائکهبلکه او 
که گوید:  شدهنقلبقره از شیا مفید رحمه اللّه  34واقع شد. در مجمع ذیل آیه  آنچهچون به سجده مأمور شد از او واقع شد 

اسخخت  هیامامو این قول مذهب  شخخدهنقلروایات متواتر  السخخلامهمیعلاز ائمه هدی  بارهنیدرااو از جنّ بود و از ملائکه نبود 
 (.33 :4ج  )قاموس قرشی،

 ِدود سلطه شیطان
شیاطین فقض وسوسه قلبی و بهتر نمایاندن بدي شیطان و  سلّض  سلّطی ندارند و حدود ت ست و جز این ت ها و بالعکب ا

ست.  شدهگفتهها در قرآن مجید هر چه در کار آن صل ا شت همه بر این ا شیطان خود در روز قیامت به مردم  کهچنانبرگ
سْتَجَبْتُمْ لِي :خواهد گفت نْ دَعَوْتُکُمْ فَا

َ
سُلْطانٍ إِلاَّ أ شتم 22ابراهیم: )...  ما کانَ لِي عَلَیْکُمْ مِنْ  سلّطی ندا (. یعنی من بر شما ت

 (.35 :4ج  قاموس قرشی،)خواندم و از من قبول کردید  شمارا کهآنجز 
که من من بر شخخما تسخخلّطی نداشخختم مگر آن کهاین سخخخن شخخیطان اسخخت که روز قیامت به اغوا شخخدگان خواهد گفت 

کار شخخخما اطاعت از من لی و ]خواندم و شخخخما دعوتم را پذیرفتید، پب مرا ملامت نکنید که چرا خواندم چون کار من آن بود
شیطان بتواند مردم را به گناه  نبود[ و خودتان را ملامت کنید که چرا از من قبول کردید؟! ست که  سلّطی ا سلطان ت مراد از 

صورت  ست که در  صرف ا سه و دعوت  سو شیطان همان و شیطان چنین قدرتی ندارد و قدرت  صریح آیه  مجبور کند. به 
 انبهجکیاهمیت ندادن منکوب خواهد شد. از این کلام و آیات دیگر که در این زمینه است روشن خواهد شد. که قدرت او 

 .(292: 3شود )قاموس قرآن، جمي مؤیراست و در صورت قبول مردم، 
 ابلیسماهیت 

ست زنده،   شعورمراد از این کلمه در قرآن مجید، موجودی ا سر  کاربیفر ، مکلّف، نامرئی، با و ... که از امر خداوند 
کثراا رانده شد و مستحق عذاب و لعن گردید. او در قرآن  جهیدرنتسجده نکرد،  به آدمپیچید و  و  شدهخواندهبه نام شیطان  ا

 است. کاررفتهبهابلیب  محل ازدهیدر فقض 
ست و لَ آیا این کلمه عَ  صفت ا صوص اوست و یا  ست و نام مخ سطهبهم شخص ا یأس از رحمت خدا، به او ابلیب  وا

اند که عربی اسخخت و از ابلاس مشخختقّ اسخخت. در اسخخت و قومی گفته یرعربیغابلیب نام  گویدمی انیالبمجمع؟ شخخدهگفته
گرچنانمل دانسخخته اسخخت. تو برخی عجمی بودن آن را نیز مح صخخحا  و قاموس آن را عربی و از ابلاس گرفته اسخخت  کها

صفت بودن آن بهتر شدهنقل ست  صلی او عزازیل و کلمه ابلیب عربی ا سم ا شود که ا صافمي به نظر، یابت  ی از رسد در 
لام  قاموس : نام او حارث بوده. ابلیب نامیده شخخد زیرا که از رحمت خدا مأیوس گردید )شخخدهنقلحتخخرت رضخخا علیه السخخّ

 (.227 :1ج  ،قرآن



کثر و قد یکون مذموما و ممدوحا الْکَیْدُ: ضخخخرب من ا حتیال« کید» - و کذلك  و إن کان یسخخختعمل في المذموم أ
كَ و  ا ستدراج و المکر یُوسُفَ  یکون بعض ذلك محمودا، قال: کَذل  دْنا ل   (.728 :[ )مفردات الفاظ قرآن76]یوسف: ک 

 (.355 :فرهنگ ابجدی) فساد، تباهی، سختی، دیوانگی، زهر کشنده. -الخَبَال« خباله» -
ضطراب نیز در قرآن مجید هم« هممتنا» - صد و اراده. بمعنی حزن و ا ست. وَ هَمَّ  کاررفتهبه: ق مْ  تْ ا ه  رَسُول  ةٍ ب  مَّ

ُ
کُلُّ أ

یَأْخُذُوهُ   (.165 :7ج  )قاموس قرآنی، را قصد کردند که بگیرندش رسولشان(. هر امّت 5)غافر:  ل 
تْ  کاررفتهبه: قصخخد و اراده. بمعنی حزن و اضخخطراب نیز در قرآن مجید هم« یبّتنا - مْ  اسخخت. وَ هَمَّ ه  ول  رَسخخُ ةٍ ب  مَّ

ُ
کُلُّ أ

یَأْخُذُوهُ   (.303 :)قاموس قرشی را قصد کردند که بگیرندش رسولشان( هر امّت 5غافر: )ل 
یْنَی -مَنَ « منّانا» - ن  ةا علیه بما صَنَعَ: ،[ علیه  بکذا: بدون رنج به او انعام و بخشش نمود]منّ  مَنّاا و م  نَّ ائی هنکوئي مَنّاا و م 

 مَنّاا  ،برشمردرا که برای او انجام داده بود بر او 
فرهنگ نامند )مندی قرار گیرد، عسخخخل گیاهی که آن را شخخخهد نیز میمورد تنعم و بهره آنچه[: مص، ]منّ  -المَنّ  -
 (.866 :ابجدی

 تربیتی هایدلالت
کهاشاره به پناه بردن از شر شیطان دارد و « اعذنی»واژه  .1 فرمایند در نماز بعد از شیطان رجیم است؛ فقهاء می ازآنجا

 من الشیطان الرجیم گویند ولی به دلیل رجیم بودن آن، این عبارت آهسته گفته شود. اعوذباللهتکبیره ا حرام 
 موانع وجود شیطان است. اشاره دارد و یکی از این «موانع غیرانسانی نظام تربیت دینی»به تا هشتم  مفراز شش .2
سیله آزمون و نماد  یزیهر چخداوند برای  .3 شیطان را و ست؛ لذا خداوند وجود  شیابی قرار داده ا سی برای ارز مقیا

رم  هرم خداوند و صخخفات طهارت و  رأساسخخت و در  قرارگرفتهجنبه حیوانی و سخخلبی انسخخان قرار داده اسخخت که در ذیل ه 
 درستی قرارگرفته است.

یکیدنا،  ینسی، ینصب لنا، یتلّنا...( آمده است؛ یعنی تلاش شیطان پیوسته متارع )های شیطان با فعل ب فعلاغل. 4
 خواهد.نیز تلاش متاعف و مستمر می طانیبا شمبارزه  جهیدرنت؛ و متاعف است

شنهاد  چنان چه در منابع .5 سویف، تزیین، تحریف، تخریب و... در حد پی سویل، ت شیطان ت و قاموس قرآن آمد کار 
و از طرفی  اندنخوردهروانی و جسخخخمی افراد ندارد؛ لذا اغلب فرزانگان فریب او را  بر اجبارآمده اسخخخت و شخخخیطان قدرت 

نسان ا شیطان جزو موانع خودخواسته و ارادیند. بدین ترتیب وجود دو به پیشنهاد او پاسا مثبت دا خوردهبیفر برخی نیز 
 و از نوامیب خلقت است. بوده

ي وَ َ  تَحْ : فراز نهم نْتَهَا ل  جَابَةَ وَ قَدْ ضَم  ي الْْ  ي وَ َ  تَمْنَعْن  ج  ي حَوَائ  ي وَ اقْض  ل  ي کُلَّ سُؤْل  ن  عْط 
َ
هُمَّ أ ي عَنْكَ اللَّ  وَ جُبْ دُعَائ 

ه  وَ  ي ب  مَرْتَن 
َ
خْ قَدْ أ

َ
وْ أ

َ
ظْهَرْتُ أ

َ
وْ أ

َ
یتُ أ س  نْهُ وَ مَا نَ ي مَا ذَکَرْتُ م  رَت  ي دُنْیَايَ وَ آخ  ي ف  حُن  صْل  کُل  مَا یُ سْرَرْتُ امْنُنْ عَلَيَّ ب 

َ
وْ أ

َ
فَیْتُ أ

عْلَنْتُ؛
َ
وْ أ

َ
عای من به که د یاگرفتهبرعهدهچون  ؛ وام به من عطا کن و حوایج من برآوربار خدایا، هر چه از تو خواسخخخته أ

ای، دعای من از آن پیشخخگاه محجوب اجابت رسخخانی، پب دعای من از درگاه خود مران و چون خود مرا به دعا فرمان داده



مدار. ای خداوند، از فتل خویش هر چه سبب اصلا  من در دنیا و آخرت شود، به من عطا کن، خواه آن را بر زبان آورده 
گاه کرده باشم یا از دیگران پنهان کرده باشم یا فراموش کرده باشم، آشکار کر  ده باشم یا نهان داشته باشم، دیگران را از آن آ

 باشم.
 واژگان

یَة و جج ج -از عطاء. العَطَاء« اعطنی» - عْط 
َ
یَات أ عْط 

َ
( 614:بخشند )فرهنگ ابجدیدهند و می]عطو[: آن چه که می أ

 دیگر کلمات نیاز به توضیح ندارد.
 تربیتی هایدلالت

مام ) .1 ما تعلیم میا به  خداوندع(  تا از  ته دهد  خل هب خود راهای معقول همه خواسخخخ از  درخواسخخختنخواهید و ب
 «.کل سوءلی» دیباشهای معقول خود نداشته خواسته
نیسخخت  زیچهمهفرماید متوجه باشخخید که صخخرف دعا کردن می« واقض لی حوائجی... تا وقد امرتنی به»از عبارت  .2

که خداوند پذیرش مشخخروط هادهیپد ریسخخابلکه توجه به موانع )شخخناختی و رفتاری و دخالت دیگران و  ( مهمتر اسخخت؛ چرا
 دارد و دعای با موانع، برخلاف نظام احسن خلقت است.

که به نفع فرد و خانواده و جمع  های را بخواهیدهمه خواسته خداوندفرماید از می« وامنن...مایصلحنی»عبارت در  .3
که گاه ممکن است دعا برای شما باشد  های دیگری نیز داشته باشد کهمحدود نفعی داشته باشد ولی پیامد یچندنفر؛ چرا

کثریت نباشد مثل این کی باشد و وی را لعن و نفرین کند و دعا برای سرنگونی وی به نفع ا که فردی از ریب شهرداری شا
کثریت مفید بوده و  کهیحالدرداشته باشد  ت ذات خداوندی اس یاژهیو و اینکه منت  نداشته باشد نیگز یجااین فرد برای ا

 سازد.های زیادی بوده و روند تربیت را با اخلال مواجه میو استفاده از آن در تعلیم و تربیت، دارای آسیب
ار در کن ملادباوریمبانی اعتقادی و کلامی دارد که آن  اشخخخخاره به« فی دنیای و آخرتی»عبارت در  ؛مبانی تربیت. 4

ی های دیگر باقها و قسخخمتدنیا نباشخخد؛ زیرا پرده« از زندگی یاپردهکی»محدود به  تانیدعاو اینکه  توحید و نبوت اسخخت
 رابطه سخخببی و مسخخببی اعمال انسخخان در رابطه دنیا و همچنین به ؛ وخرت باشخخدآای با توجه به زمینه دعا در هر ؛ و«اسخخت

 .دارداشاره  خرتآ
فرماید دعا کننده می« ماذکرت منه ...اسخخررت»عبارت در  ؛نقش عنصْْر ملنوی و نیت در تللیم و تربیت. اهمیت 5

ست  ست و تنها به الفاظ ظاهری توجه ندارد بلکه عالم به چیزهایی ا سان ا شد که خداوند خالق و آفریننده ان باید متوجه با
گاهکه در خاطر انسخخخان و ذهن  گاهو  خودآ گذرد و انسخخخان چیزی برای مخفی کردن از خدا ندارد؛ لذا رفتار وی نیز می ناآ

سن  ست با ح ساوی ا سن فاعلی ) یعلفخوب م صر معنوی  مثبت   اهمیت نیّت نیت و اراده)نوع رفتار مثبت( و ح و عن
مُ الْغُیُوبرفتار هَ عَلَّ نَّ اللَّ

َ
هُمْ وَ نَجْوَئهُمْ وَ أ رَّ هَ یَلْلَمُ سِْْْ نَّ اللَّ

َ
 لَمْ یَلْلَءُواْ أ

َ
ونَ وَ مَا  (.78)توبه: (: أ رُّ هَ یَلْلَمُ مَا یُسِْْْ نَّ اللَّ

َ
 وَ لَا یَلْلَءُونَ أ

َ
أ

هِ ص (.77)بقره:یُلْلِنُون  اتقَالَ رَسُولُ اللَّ یَّ عْءَالُ بِالنِّ
َ
ءَا الِْ  (.90 :1ج )مستدرک الوسایل،  : إِنَّ



شد و تبلیغ شته با سان همخوانی دا لهی ایرات افراد مانند پیامبران اگونه این و تربیت بدین ترتیب باید ظاهر و باطن ان
 متاعف دارد.

 یل دارد:آیات ذ موانع دتربیبت براساس اشاره به« و   تمنعنی ا جابه ... و قد امرتنی به»عبارت در  موانع تربیت؛. 6
تَجِبْ لَکمُ  ْْْْ س

َ
کُمُ ادْعُونیِ أ مَ دَاخِرِینَ  وَ قَالَ رَبُّ یَدْخُلُونَ جَهَنَّ َْْْ تَکْبرِونَ عَنْ عِبَادَتیِ س ْْْْ ذِینَ یَس پروردگارتان  (60)غافر:إِنَّ الَّ

ی به که در عین خوار زودکنند هایی که از پرستش من سرکشی می. آنمیگو پاسا شماراگفت: بخوانید مرا تا 
ا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنی  جهنم درآیند*  َْ ا دَعَانِ  قَرِیب   فَإِنی   وَ إِ َْ اعِ إِ جِیبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
هُمْ یَرْشُدُونَ  أ  فَلْیَسْتَجِیبُواْ لیِ وَ لْیُؤْمِنُواْ بیِ لَلَلَّ

م. دهچون بندگان من درباره من از تو ب رسخخند، بگو که من نزدیکم و به ندای کسخخی که مرا بخواند پاسخخا می (.186)بقره:
 ایمان آورند تا راه راست یابند. پب به ندای من پاسا دهند و به من

را به مصلحت اوست از قبل  آنچهگونه نیست که انسان همیشه فرماید اینمی« ماذکرت منه و ما نسیت»با عبارت  .7
بداند ممکن اسخخت فراموش کرده باشخخد و یا اهمیت آن را با علم محدود خود درک نکرده باشخخد و یا هر آنچه را خواسخخته به 

را نگفته ولی به مصلحت جمع و  آنچهاز خدا بخواهد هر چه را که گفته و هر  رونیازاباشد؛ نمعی وی مصلحت فردی و ج
 سازد. برآوردهفرد باشد نیز بر او منت گذاشته و 

لَبِ إِلَیْكَ : فراز دهم اكَ الْءُنْجَحِینَ بِالطَّ سُؤَالِي إِیَّ لِكَ مِنَ الْءُفْلِحِینَ بِ َْ لِ عَلَ  وَ اجْلَلْنِي فِي جَءِیعِ  وَکُّ یْكَ غَیْرِ الْءَءْنُوعِینَ بِالتَّ
سَعِ عَلَیْهِمُ الرِّ  كَ الْءُو جَارَةِ عَلَیْكَ الْءُجَازِینَ بِلِزِّ ابِحِینَ فِي التِّ ِْ بِكَ الرَّ لَوُّ ینَ بِالتَّ ِْ عِ بِجُودِكَ الْءُلَوِّ سِ ضْلِكَ الْوَا لُ مِنْ فَ َِ  وَ زْقُ الْحَ

یْنَ مِنَ  مِكَ الْءُلَزِّ لِكَ  کَرَ لَدْ لِكَ ]بِ َْ لْدَ  لْمِ بَ جَازِینَ مِنَ الظُّ بِكَ وَ الْءُ لِّ  لذُّ ینَ مِنَ الْفَقْرِ ا تِكَ وَ الْءُغَنِّ ءَ ِْ ءِ بِرَ َِ لَافَیْنَ مِنَ الْبَ [ وَ الْءُ
قِی لَلِ وَ الْخَطَایَا بِتَقْوَاكَ وَ الْءُوَفَّ نُوبِ وَ الزَّ صُومِینَ مِنَ الذُّ وَابِ بِطَاعَتِكَ وَ الْءُحَالِ بَیْنَهُمْ وَ  نَ بِغِنَاكَ وَ الْءَلْ صَّ شْدِ وَ ال لِلْخَیْرِ وَ الرُّ

ارکِِینَ لِکُلِّ مَلْصِیَتِ  نُوبِ بِقُدْرَتِكَ التَّ اکِنِینَ فِي جِوَارِكَ بَیْنَ الذُّ حوایج  ام به من عطا کن وبار خدایا، هر چه از تو خواسته ؛كَ السَّ
چون خود مرا به  ؛ وای که دعای من به اجابت رسخخخانی، پب دعای من از درگاه خود مرانچون بر عهده گرفته ؛ ومن برآور

صلا  من در دنیا و دعا فرمان داده سبب ا تل خویش هر چه  شگاه محجوب مدار. ای خداوند، از ف ای، دعای من از آن پی
شم یا شود، به من عطا کن، خواه آن را بر زبان آورده با شم،  آخرت  شته با شم یا نهان دا شکار کرده با شم، آ فراموش کرده با

ستی که از تو  شم. خداوندا، چنان کن که در همه حال به درخوا شم یا از دیگران پنهان کرده با گاه کرده با دیگران را از آن آ
 سخانکآن تعدادبر تو در  دارم در شخخمار کام یافتگان و به توکلکنم در زمره مصخخلحان درآیم و به چیزی که از تو طلب میمی

 ای.که دست ردّشان بر سینه نزده
شمار آنانم بر که خو گرفته سودها بردهای خداوند، در  ستن به تو را و  سودای با تو و پناه گرفتهاند پناه ج اند در اند از 

تل و نعمت خویش به فراوانی روزی  شانمأمن عزّ تو و تو از خزانه ف اند رم تو فراخ نعمتی یافتهای و به جود و کداده حلال
اند و اند و به رحمت تو از بلا رهیدهستمکاران در سایه دادگری تو غنوده اند و از جور و ستمو به تو از ذلت به عزت رسیده

ت تو اعاند و به طاند و به یمن تقوای تو از گناه و لغزش و خطا در امان ماندهبه توان گری تو از بینوایی به توانگری رسخخخیده



شان و گناهان مانع پدید آمده است، به خیر و رشاد و صواب توفیق یافته صی که همه معا کسانآناند و به قدرت تو میان ای
 اند.اند و در جوار رحمت تو خفتهتو را تر  گفته

 واژگان
جَا « المنجحین - یَ » ؛، مصدر است یا اسم است از )نَجَحَ(النَّ : پیشرفت  لَق   (.900 :فرهنگ ابجدی) کردنَجَاحاا
دَ « المعوّدین - عادت داد )همان، -عَوَّ به چیزی  کذا: او را  یداا ]عود[ فلاناا  ناه  -العَوْذ« التعوّذ -(. 629 تَعْو  ]عوذ[: پ
نْك(: پناه می»بُردن؛  عوذ باللّه  م 

َ
ةا و عَزَازَةا ]عزّ  -عَزَّ « المعزّین - -همان(. تو )برم به خدا از أ زَّ زّاا و ع  [: عزیز و گرامی شد، ع 

 (.608 :همان) نیرومند شد، ناتوان شد،
مَة؛ منع کردن، حالت دوری از گناه یا اشخختباه )همان، « المعصخخومین - صخخْ لَ « بالتوکلّ  - -(. 612الع  لاا ]وکل -تَوَکَّ [: تَوَکُّ

: بالأَ  ،ن را برای او تتخخخمین کردلهُ بالنَجا : کامیابی یا قبول شخخخد ،وکالت را قبول کرد و ضخخخمانت آن را به عُهده گرفت مر 
: بر خداوند متعال توکّل کرد ،گرفت به عهدهاقدام آن کار را  : در آن کار اظهار ناتوانی کرد و بر دیگری  ،علَی اللّه  في الَأمر 

 (.274 همان،)اعتماد نمود 
صْیان« معصیتک -  (.613 [: نافرمانی، مخالفت )همان،]عصي -الع 

 نکات تربیتی
حین»عبارات ز ؛ اهای تربیتروش. 1 ، صرف اصلا  شدن بلندهمتهای شود که برای انساناستفاده می« من المصل 

ست بلکه صلا  و تربیت دیگران به علاوه های برایشیوه یریکارگبه کافی نی ست )تربیت خود مهمتر  ایا سم فاعل و اا
کهجمع( فَکُمْ  یهادواژهیکلواژه اصخخلا  از  ؛ چرا خَال 

ُ
نْ أ

َ
یدُ أ ر 

ُ
قرآنی اسخخت و اصخخلا  و تربیت، از وظایف انبیاء اسخخت: وَ مَا أ

لیَ  نْهَئکُمْ عَنْهُ  إ 
َ
تَطَعْتُ  مَا أ لَاَ  مَا اسخخخْ یدُ إ  َّ اْ صخخخْ ر 

ُ
نْ أ ه   إ 

لَّ ال ب   
ی إ  َّ یق  یبُ)هود: وَ مَا تَوْف  ن 

ُ
یْه  أ لَ تُ وَ إ  یْه  تَوَکلَّ در آیه  (.88عَلَ

ستطاعت متربی و مقتتای  شدهیمعرفهود یک مربی  حترت که برای اصلا  و تربیت امت خود با توجه به ظرفیت و ا
 کند.های مناسب استفاده میزمانی از شیوه

به رفتارهای  روش عادت دادناشخخخخاره دارد.  های تربیتی،به یکی از روش« المعودین»عبارت  ؛روش عادت دادن. 2
کهتربیتی است و  هایخوب، از روش گیرد؛ و تدریج و همگام با شناخت و عواطف و منافع شکل می مروربهعادت  ازآنجا

 بهتر است که به کارهای خوب عادت دهند. رونیازاترک عادت موجب مرض است؛  اندگفتهلذا 
ا الَّ اشخخاره به آیات مبارکه ذیل دارد« الرابحین فی التجاره علیک...» با عبارت .3 کمُ : یَأَیهُّ دُلُّ

َ
تجِارَةٍ  عَلیَ  ذِینَ ءَامَنُواْ هَلْ أ

هِ بِأَمْوَالِکمُ  بِیلِ اللَّ َْْْ ولِهِ وَ تجُاهِدُونَ فیِ س ُْْْ هِ وَ رَس لِیم* تُؤْمِنُونَ بِاللَّ
َ
نْ عَذَابٍ أ کُمْ  تُنجِیکمُ مِّ ِْْْ نفُس

َ
الِکمُ  وَ أ کمُ  َْ کُنتُمْ  إِن خَیرْ لَّ

نُوبَ  تَلْلَءُونَ* یَغْفِرْ لَکمُ  اتِ عَدْنٍ  وَ یُدْخِلْکمُ  کمُ ُْ بَةً فیِ جَنَّ اکِنَ طَیِّ نهْارُ وَ مَسَْْْ
َ
اتٍ تجَرِی مِن تحَتهِا الِْ الِكَ الْفَوْزُ الْلَظِی جَنَّ مُ* وَ َْ

خْرَی
ُ
ونهَا أ هِ وَ فَتْ   قَرِیب   تحُبُّ نَ اللَّ رِ الْءُؤْمِنِینَ  نَصْر  مِّ ِِّ  (.13تا  10)صف: وَ بَ

یت و ترب اشاره به زندگی باعزت و شرف انسانی دارد که در سایه عزت و قدرت الهی«: المجارین بعزک»عبارت با  .4
و دوری از ذلت نیز اشخخاره دارد. عزت هم به معنای محبوب  باعزتیابد چنان چه در ادامه به زندگی معنا می انسخخانی و دینی



شاره دارد:قلب ةَ فَلله  مَن ک ها بودن و هم به معنای توانمند شدن ا زَّ یدُ الْع  ا اَنَ یُر  یعا ةُ جَم  زَّ بُ وَ الْعَمَلُ  الْع  ی  صْعَدُ الْکلَمُ الطَّ لَیْه  یَ إ 
حُ یَرْفَعُهُ )فاطر: ل   (.10الصَّ

و  و نظام تعلیم نقش ظلم و عدل در نظام اجتماعی اشاره به« من الظلم بعدلک»عبارت  ؛عدالت آموزشی و تربیتی. 5
 همد.ففطری و عقل مستقل قباحت ظلم و حسن عدالت را می طوربهدارد که هر انسانی  و تربیتی( تربیت)عدالت آموزشی

ر سطح و ... د و تعلیم و تربیت، اقتصاد وپرورشآموزشدهد تا نسبت به این دو پدیده در حوزه به ما تعلیم می امام سجاد)ع(
که هرکب در جایگاه خود نسبت به این دو پدیده ایرگذار حساسیت داشته باشد و عمل  یاگونهبهگردیم  نیآفر نقشاجتماع 

سْطِ : نماید اسُ بِالْقِ نزَلْنَا مَلَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْءِیزَانَ لِیَقُومَ النَّ
َ
نَاتِ وَ أ رْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّ

َ
شَ  لَقَدْ أ نزَلْنَا الحْدِیدَ فِیهِ بَأْس  

َ
مَنَفِعُ دِید  وَ وَ أ

هُ مَن یَنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ  اسِ وَ لِیَلْلَمَ اللَّ هَ قَوِیٌّ عَزِیز لِلنَّ  (.25)حدید:إِنَّ اللَّ
هُ فَءَا لَهُ مِن وَلیِ  لِلِ اللَّ ْْْْ لْدِهِ  وَ مَن یُض ن بَ لَذَابَ یَقُولُونَ هَلْ إِلیَ  مِّ وُاْ الْ

َ
ا رَأ الِءِینَ لَءَّ بِیل* مَرَدٍ   وَ تَرَی الظَّ َْْْ ن س وَ تَرَئهُمْ  مِّ

ل   هْلِیهِمْ یَوْمَ  یَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِیٍ  یُلْرَضُونَ عَلَیْهَا خَاشِلِینَ مِنَ الذُّ
َ
نفُسَهُمْ وَ أ

َ
ذِینَ خَسِرُواْ أ ذِینَ ءَامَنُواْ إِنَّ الخْاسِرِینَ الَّ وَ قَالَ الَّ

لِءِینَ فیِ عَذَا الْقِیَامَةِ  لَا إِنَّ الظَّ
َ
قِیمأ  (.45و  44)شوری: بٍ مُّ
موانع درونی و بیرونی اشخخخاره به « والمعصخخخومین من الذنوب والزلل و الخطاء بتقواک»عبارت در ؛ موانع تربیت .4
آن؛ یعنی عامل و راهکار تقوی و کارکرد  سخخناهمدارد و همچنین به راهکار متناسخخب و  خطا؛ یعنی گناه و لغزش و تربیت

ک در   خداوندهرگاه از خدا غفران گناه خود را خاسخخختیم باید بدانیم که  رونیازامختلف دارد؛  یهاعرصخخخهتقوی و زندگی پا
بعد آمام)ع( اول به بیان  به 10قرار داده بوده اسخخخت. در این بخش از دعا از ابتدای بند  ما اریاختراه رهایی از آن را در  قبلاا 

به منبع آن یعنی اول کارکرد را می؛ آورد)تقوی( را میو...( و سخخخ ب علت  معلول پرداخته)حف  از خطا آورد و سخخخ ب 
 پردازد.می

ْْْْ : 31و  12فراز  عْطِ جَءِیعَ الْءُس
َ
لِیرِ وَ أ َّْْْ عَذَابِ الس نَا مِنْ  عِذْ

َ
تِكَ وَ أ ءَ ِْ قِكَ وَ رَ لِكَ بِتَوْفِی َْ نَا جَءِیعَ  عْطِ

َ
هُمَّ أ لِءِینَ وَ اللَّ

لِءَاتِ وَ الْءُؤْمِنِینَ  كَ  الْءُسْْْ نْیَا وَ آجِلِ الآخِْرَةِ إِنَّ ي وَ لِوُلْدِي فِي عَاجِلِ الدُّ أَلْتُكَ لِنَفْسِْْ ذِي سَْْ  قَرِیب  مُجِیب   وَ الْءُؤْمِنَاتِ مِثْلَ الَّ
یم   سَءِیع  عَلِیم   ِِ سَنَةً وَ قِ  عَفُوُّ غَفُور  رَؤُف  رَ َِ سَنَةً وَ فِي الآخِْرَةِ  َِ نْیا  ءَتِكَ نا بِ وَ آتِنا فِي الدُّ ِْ ار رَ ای خداوند، همه  ؛عَذابَ النَّ

و همه مردان مسخخخلمان و زنان  دارنگهرا به توفیق و رحمت خود به من ارزانی دار و ما را از عذاب دوزخ  هاموهبتاین 
سلمان و همه مردان مؤمن و زنان مؤمن را در این جهان گذران و آن جهان آینده، هر چه برای خود و فرزندانم از تو طلب  م

و  ای، تو مشخخفقای و آمرزنده، تو شخخنوایی و دانایی، تو عفو کنندهیاکنندهاجابتام عنایت فرما، زیرا تو نزدیکی و داشخخته
 (.166-165ترجمه آیتی، ص: )نی. ما را در این دنیا نیکی ده و در آخرت نیکی ده و از عذاب آتش حف  فرما مهربا

 کلیدواژگان
جَلٍ  الی»: پایان عمر؛ ( آجَالج)لَأجَل« ءاجل» -

َ
ص  بدون تعیین وقت، هنگام مرگ )فرهنگ ابجدی،«: غَیر مُسمّی أ

مَ « (. رحمتک17 ص  مَرْحَمَةا و رُحْماا و رُحُماا هُ: برای او دلسخخخوزی و اظهار مهربانی و آمرزش کرد )همان،رَحْمَةا و  -رَح 
426.) 



 نکات تربیتی
انک » دیفرماشخخخود ولی در ذیل میقرآنی ابتدا خواسخخخته هارا یادآور می یشخخخناختروش شخخخیوه امام)ع( به پیروی از .1

سئله  «قریب...رحیم شیوهرا در ذیل آیه بیان میقران کریم نیز تبیین و علت یک م در این  کند؛ بنابراین د لت تربیتی این 
رماید فو امام)ع( می و به فرزندان خود نیز تذکر دهیم ای را از هرکسی نداشته باشیمبخش از دعا این است که ما هر خواسته

گر ما  به ما نزدیک است،  است که خداوند داریم؛ برای این را از خداوند دیگری اینجات از عذاب و یا خواسته درخواستا
ست؛ سیار مهربان ا شنده و ب سیار بخ سیار آمرزنده، ب ست، ب ست، دانایی به حقایق ا شگران ا شنوای پرس ست،  سخگو ه  پا

که ادعای پیروی و همسخخویی،  گونهنیاتوان و اسخختطاعت،  ( و این یعنی شخخما نیز در حد...بیمج انّک قریب،) باشخخید؛ چرا
کلت و مشخخابهت در برخی از ویژگی ادعای پیروی مجازگویی خواهد بود و در صخخورت فقدان این  وگرنهطلبد ها را میمشخخا

 است. گزافبهصفات در پیرو، ادعای پیروی ادعای 
باید عدالت  دامه تعلیم و تربیت،و در ا اشخخاره به این اسخخت که دعا« جمیع المسخخلمین والمسخخلمات...»عبارت در  .2

 و ابزار دارانهجانبو  هیسخخخو کینباید  و عمل و تربیت آن ؛ یعنی دعای افرادو با ادبیات فاخر و جمعی باشخخخد محور باشخخخد
و فراوانی  و امنیت باشخخخد بلکه برای زن و مرد و کوچک و بزرگ باشخخخد و حتی برای هدایت جز آنو  و عصخخخبیت برتری

ند کرفتارها به دیگران نیز سخخخرایت میمثبت و منفی های دعا کند؛ زیرا پیامد و تلاش کرده نیز و کفار نعمت برای دیگران
 بهم ربض زیچهمهرسخخاند که در این عالم آدم را به این حقیقت می ویروس کرونا؛ شخخبیه همین حال دور باشخخند و یا نزدیک

که این و باشد جمع ریضماو تلاش شود ضمایر در ساختار دعا،  تر استکند و این ربض از ناحیه امور سلبی محسوسپیدا می
یات سخخخخیف دوری کند؛ زیرا  طلبد، برای دیگران هم بخواهد؛می اشخانوادههرچه برای خود و  و از نفرین و لعن و ادب

به یک دور باطلی از اراجیف و  جهیدرنتدهد و نشخخخخان داده و چیزی بدتر از آن تحویل می العملعکبطرف مقابل هم 
 «.مثل الذی سالتک لنفسی» گویی گرفتار خواهند شد:یاوه

را برای دنیا و آخرت و همچنین نجات از در فقره اخیر از خداوند خوبی و پاداش نیک حترت :آیندیروش پیش. 3
شارت و انذار( ) طلبدرا میکیفر آخرت ِگیریآیندی روش پیشدر این عبارت به روش ب شاره دارد؛ یعنی این)پی گر ک( ا ه ا

سانی  گر کسی رعایت حد و حدود ان  یهوالکسی کاری نیکی انجام داد و گندم کاشت، محصولش در آینده گندم است و ا
را رعایت نکرد نیز به مجازات خواهد رسید. این روش برای پیشگیری از جرم و جنایت جنبه انذار دارد و همچنین بشارت 

ک و به انسان  گونه رفتارها ادامه دهند.است تا بیشتر به این ریپذتیمسئولهای پا
 یریگجهینت

سجادیه  صحیفه  شریف  سجاد)ع( در کتاب  ست و پنجم امام  سلامی آنان فرزندان  راجع بهدعای بی سو تربیت ا  .تا
ست. سیزده بخش ا ست. دارای الفاظ، مفاهیم و ادبیات فاخر  دعای مذکور دارای  شریف قرآن محور ا همچنین این دعای 

صیت مانند امام  شخ ست که فقض از  ست.نیالعابدنیز و علمی ا صحیفه )ع( چنین بیان و توصیفی ممکن ا  مجموع ادعیه 
ستغایه حالنیدرع ف دینی، اصول و قواعد ی به معنای واقعی و اصطلاحی، عرفی و لغوی است؛ سرشار از معارکه دعا و ا



ظام ن تبیین عناصخخر ای جامع و منسخخجم براییک بسخختهو پنجم  ی بیسخختدعازندگی و تعلیم و تربیت اسخخت. در این میان 
 مراِل، مبانی، اهداف، اصْْْول، لیقباز  تربیت یک نظام یهامؤلفه مهمترین در آن به برخی از. تربیت اسخخخلامی اسخخخت

دعای دیگر صخخحیفه بر  وسخخهپنجاه . بررسخخی این دعای شخخریف در کناراسخخت شخخدهاشخخاره و موانع تربیت آوردهاره، هاروش
نوع و محتوای دعا را نیز تعلیم  ،امام سجاد)ع( در این دعا به مخاطبان شیوه دعا کردنغنای پژوهش و تحقیق خواهد افزود. 

ستفاده از ترجمه آیتی  س ب ذکر گردیدگونه بوده است که ابتدا متن دعا دهد. شیوه بررسی دعا اینمی  مدهآترجمه آن با ا
و قاموس قرآنی، معنا شد و در اخیر به بعتی  های لغتمهم با استفاده از برخی فرهنگ یهادواژهیکلاست و بعد برخی از 
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